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شادي پیشنهادي فرمان آرا 

«دلم مي خواد»، ســاخته کارگردان دل بســته  �
مســائل اجتماعــي، بهمن فرمــان آرا، داســتان 
نویسنده اي است که مدتي نمي تواند بنویسد و این 
ننوشتن در سکانس هایي، دلیلش شاید خبر هایي 
باشد که از «غم و اندوه» اطرافیان، ساطع مي شود 
و هر روز خبر فوت یــا بیماري یکي از نزدیکانش، 
ســبب مي شــود تا از هرآنچه «غیرشادي» است 
دوري گزینــد. بهرام فرزانه با بــازي باورپذیر رضا 
کیانیــان حکایــت نســلي از روشــنفکران داراي 
پرنســیب اجتماعي اســت که به واســطه تغییر 
شــرایط، نتوانســتند آنچنــان خود را بــا جامعه 
امروزیــن، وفق دهند. این شــخصیت به واســطه 
آنکه در گوشش صدایي از آواز و رقص مي پیچد؛ 
همگان را دعوت به شــادي و ایجاد نشاط مي کند 
و درواقع گمشده شادي را به نوعي فرامي خواند و 
آنچه در ذهنش در غلیان اســت، همان تصاویري 
است که در ناخودآگاه ذهنش، تصور مي کند و این 
تصورات ذهني سبب ساز آن مي شود که اطرافیان 
او را داراي اختــلال روانی بدانند و در آسایشــگاه 
اعصــاب و روان بســتري اش کننــد. حرف اصلي 
این فیلم همان خواســتن و اما نتوانستن است که 
در شــئون مختلف زندگي خود را نشان مي دهد. 
عــدم ارتباط نســل ها که جزء موتیف همیشــگي 
فیلم هاي فرمان آراســت و معضلات اجتماعي از 
قبیل اعتیاد یا بزهکاري هاي اخلاقي نیز در این اثر 
کماکان جلوه نمایي مي کند یا آبستن بودن و شدن 
بانوان در فیلم نیز نشانه اي از زایش و امیدداشتن 
در عین نومیدي اســت. کارگــردان در فیلمش در 
پي شــادي و نشاطي اســت که «دیري است گم 
شــده» و در برابرش غم و اندوه، عرصه بیشــتري 
براي خودنمایي دارد و گویي جامعه خواســته و 
ناخواسته در پي آن است. هرچند مؤلف قصد آن 
نــدارد تا جبهه اي در برابر این کردار جامعه ایجاد 
کند، ولي سکانس هاي مطب دکتر روان شناس که 
جمعیت زیادي از هر قشــر در آن پیدا مي شــود؛ 
مؤید آن است که غم وجه مشترک همه آنهاست 
که دارا و ندار و پیر و جوان نمي شناســد و تجویز 
به شادي و نشــاط در همین بستر روایي است که 
راکورد اصلي فیلم است و دکوپاژ و میزانسن فیلم 
نیز در بیشتر صحنه ها دلالت بر این موضوع دارد؛ 
هرچند در ذهن و خیال نویســنده داستان و آنچه 
در پایان، فیلم ســاز قصد انتقــال پیامش را دارد، 
جامعه اي اســت که اگر نشــاط و ســرزندگي در 
آن باشد، بسیاري از مشــکلات فردي و اجتماعي 
از آن رخــت مي بنــدد. توقیف ایــن فیلم به حتم 
توقیف بالندگي و سرخوشي جامعه معنا مي داد، 
هرچنــد بعد از رفع توقیف، پیام فیلم را بســیاري 
از مخاطبــان، آنچنان که بایدوشــاید این اثر بود، 
دریافت نکردند و در سکانس هاي رقص و حرکات 
موزونــش ماندند که خود نشــان از نبود و فقدان 
این نگره اســت که حدیثي اســت دیگر که در این 
وجیــزه نمي گنجد. هرچند شــاید به زعم عده اي، 
سیاه نمایي هاي این فیلم در نشان دادن جامعه اي 
خمــوش و ایســتا و عصبي، درخور نباشــد، ولي 
نمي تــوان از عدم نشــاط اجتماعــي در اجتماع 
نگفت که همچنان گمشــده ماســت و نمي توان 
به ســادگي به آن دســت یافت. دلم مي خواد که 
در پایان، کتاب نویســنده فیلم شــد و عنوان «دلم 
مي خــواد برقصم» بــر آن نقش بســت، حکایت 
جامعه اي است که نتوانست دلمردگي را از خود 
دور کند و خواســتن هایش با افســوس و حرمان 
عجین شــد. به حتم ســازندگان ایــن فیلم جدا از 
نگاه برگشت سرمایه، نگاهي فراتر و عملي تر هم 
داشــتند که در پس توقیف و بعــد از آن مي تواند 

خود را اثبات کند... .

نکوداشت مهتاب نوروزی 
برگزار می شود

نکوداشت  � گروه هنر: 
 ۲۴ نــوروزی،  مهتــاب 
 ۱۷ ســاعت  از  تیرمــاه 
اســتاد  تالار  الی ۲۰ در 
شــهناز برگزار می شود. 
این بزرگداشت همراه با 
نمایش و فروش سفال 
اجــرای  و  کلپــورگان 

(نمایشگاه سوزن دوزی دختران  بلوچی  موسیقی 
مهتاب) اســت که از ۲۲ تا ۲۸ تیر در گالری استاد 
نامی برگزار می شــود. علاقه مندان برای بازدید از 
این نمایشــگاه، همه روزه، به جز روزهای دوشنبه 
از ســاعت ۱۴ الی ۲۲ می توانند به خانه هنرمندان 
ایران به آدرس: خیابان طالقانــی، بعد از خیابان 
ایرانشــهر، خیابان موســوی شــمالی، بــاغ هنر 

مراجعه کنند.  

زیرآسمان فیروزه اى

اکران ۵ اثر  از شهیدثالث 
در تهران و شهرستان 

هم زمــان بــا هفتــه  �
مســتند  اکــران  ســوم 
«سفر سهراب»  سینمایی 
امیــد  کارگردانــی  بــه 
آثار  نمایش  عبداللهــی، 
در  شــهیدثالث  سهراب 
قالــب هفته هــای فیلم، 
از روز سه شــنبه ۲۶ تیــر 

در تهران آغاز می شــود.  مســتند سینمایی «سفر 
ســهراب»، نمایش تعدادی از فیلم های سهراب 
شــهیدثالث در گروه ســینمایی «هنر و تجربه» و 
در قالــب هفته های فیلم از روز سه شــنبه ۲۶ تیر 
ســاعت ۱۶ در خانه هنرمندان آغاز می شود و قرار 
است در این هفته فیلم آثاری مانند «درخت بید»، 
«آخرین تابستان گرابه»، «فرزند خوانده ویرانگر» و 
«هانس، جوانی از آلمان» که به زبان آلمانی و در 
زمان زندگی این فیلم ســاز در آلمان ساخته شده 
است، با زیرنویس فارسی روی پرده برود.همچنین 
فیلــم «یک اتفــاق ســاده»، نخســتین فیلم این 
فیلم ســاز، نیز در این برنامه نمایش داده می شود.
بر همین اســاس، نمایش آثار سهراب شهیدثالث 
با فیلم «یک اتفاق ســاده» و از روز سه شــنبه ۲۶ 
تیر آغاز می شــود و در روزهای ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ 
تیر، به ترتیب فیلم هــای «فرزندخوانده ویرانگر»، 
«درخت بید»، «هانس، جوانی از آلمان»، «آخرین 
تابســتان گرابه» به نمایش درمی آیند.بر اســاس 
برنامه ریزی انجام شده، روز پایانی این هفته فیلم؛ 
یعنی یکشــنبه ۳۱ تیر، به نمایش مســتند «ســفر 
ســهراب» که پرتــره ای متفاوت درباره ســهراب 
شهیدثالث اســت، اختصاص دارد و پس از پایان 
فیلم، نشست نقد و بررســی این مستند سینمایی 
با حضور کارگردان، عوامل فیلم و منتقدان برگزار 
خواهد شــد.آثار سهراب شهیدثالث پس از تهران 
برای نخستین بار است که در شهرهای دیگر ایران 
مانند شــیراز، مشهد، کرمان، اصفهان، بابل و تبریز 
در قالــب هفته های فیلم نمایش داده می شــود.
مستند سینمایی «سفر سهراب» در مرکز گسترش 
سینمای مســتند و تجربی تولید شده و به یکی از 
مهم ترین مقاطع کار و زندگی سهراب شهیدثالث؛ 
یعنــی زمانی کــه او موفق به ســاخت دو فیلم 
مهم «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی جان» شد، 

می پردازد.

دستیار کیمیایی ضیافت دیگری را 
در عمارت نوفل لوشاتو برپا می کند

نمایش «ضیافت شــبانه ای برای شــبنم»، به  �
کارگردانــی روزبه روحی پــور و تهیه کنندگی لیلی 
مقیمــی، در عمــارت نوفل لوشــاتو روی صحنه 
می رود.ایــن نمایــش بــا نگاهــی آزاد بــه فیلم 

«ضیافت» مسعود کیمیایی اجرا می شود.
۲۳ ســال بعد از تولید فیلم ضیافت مســعود 
کیمیایی، نمایش «ضیافت شــبانه ای برای شبنم» 
کــه ادای دینی بــه این فیلم اســت، روی صحنه 

می رود.
در خلاصه داســتان این نمایش آمده اســت:  
«شــیرین امشــب کافه ماه طاووس را قرق کرده و 
تدارك یك ضیافت شــبانه را دیده است. او بعد از 
ســال ها تعدادي از هم کلاسي هاي دوره دانشگاه 

خود را دعوت کرده. همه مي آیند جز شبنم!».
بازیگــران ایــن نمایــش بــه ترتیــب حروف 
الفبــا عبارتند از: گلبــرگ بقایی، علــی توانگری، 
محمدرضــا جمال، مهران رنجبــر، هدیه رضایی، 
ریحانه سلامت، گلناز عباسی، فربد فرهنگ، ساغر 

مسعودی و متین نظری.
روزبــه روحی پور پیش از این دســتیار ســینما 
بــوده و تاکنون بــا کارگردان هایی مانند مســعود 
کیمیایی،  فــرزاد مؤتمن و علیرضا امینی همکاری 
کرده است. ســاخت عنوان بندی دو فیلم «حکم» 
و «رییس» مســعود کیمیایی هم توسط روحی پور 
انجام شده است. همچنین وي تدوین بیش از ۷۰ 
عنوان فیلم و ســریال، کارگردانی ۱۲ فیلم کوتاه و 
کارگردانی فیلم های بلند «رفقای فراموش شده»، 
«یــادگار خــون ســرو»، «مشــت زن» و «واقعیت 

پوشالی» را در کارنامه حرفه اي خود دارد.
نمایش «ضیافت  شبانه ای برای شبنم» از اول 
مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو روی 
صحنه می رود. بــرای تهیه بلیت های این نمایش 
به ســایت www.tiwall.com مراجعه  می توانید 

کنید.
 سایر عوامل این نمایش عبارتند از: 

نویسندگان: روزبه روحي پور، مریم تاجیك 
مجري طرح: احمد عابدیني

مدیر تولید: علي توانگري
طراح صحنه: سینا ییلاق بیگي

طراح لباس: لیلي مقیمي
طراح نور: رضا خضرایي

موسیقي: علي سینا رضانیا
ساخت تیزر: امیر مقیمي

طراح پوستر و بروشور: سینا افشار
مشاور کارگردان: فربد فرهنگ

مدیر فرهنگی و مشاور رسانه ای: مریم نراقی
عکاس:  فرهاد جاوید

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هدیه رضایي
مدیر صحنه: محمد فراهاني

دستیار کارگردان: مرجان فریقي

جارچى

سال پانزدهم    شماره 3194 هنریکشنبه   24 تیر 1397

ایتالو کالوینو به ســال ۱۹۲۳ در کوبا زاده شــد. در 
خانواده ای دانشــور که به آن کشــور مهاجرت کرده 
بودند. پدر و مادرش هردو گیاه شناس بودند و شیفته 
طبیعت و محیط زیســت. ازهمین رو تأثیر والدینش و 
تربیت آنان بر وی در طبیعت گرایی و شــناخت عمیق 

کالوینو از گیاهان در آثارش نمایان است. 
ایتالو کالوینو تا پنج سالگی در کوبا زیست و پس از 
آن به همراه خانواده اش به زادگاه پدر؛ به شهر زیبای 
«ســان رمو»ی ایتالیا بازگشت؛ شهری که به شهر گل 
شهره است و سال های بســیاری است که بزرگ ترین 
فستیوال موســیقی ایتالیا در آن برگزار می شود. او در 

این شهر به دبستان و دبیرستان رفت. 
بــه ســال ۱۹۴۱ بــرای ادامه تحصیلات به شــهر 
«تورینو»؛ شــهری صنعتی که کارخانــه فیات در آن 
قرار دارد، ســفر کــرد. در دانشــگاه تورینو تحصیلات 

دانشگاهی را پی گرفت. 
به ســال ۱۹۴۲ به نهضت مقاومت ایتالیا در نبرد 
با فاشیســم پیوســت و چندی بعد به عضویت حزب 

کمونیست ایتالیا درآمد. 
کالوینو به ســال ۱۹۴۷ از دانشگاه تورینو در رشته 
ادبیات فارغ التحصیل شد. پایان نامه اش درباره سبک 

و زندگی نویسنده شهیر «ژوزف کنراد» بود. 
 با نشر داستان «کوره راه های عنکبوت» که سبکی 
نو و بدیع در ادبیات بود، خوش درخشید... . با نشر این 
کتاب جایزه ممتاز «ریچیته» نصیبش شــد. نام آوران 
ادبیات ایتالیا مانند «ناتالیا گیزبرگ» و «الیو ویتورینی» 
در او نبوغی یگانه یافتند و در شمار دوستان صمیمی 

او درآمدند. 
کالوینــو بــه ســال ۱۹۵۷ پیونــدش را از حــزب 
کمونیســت ایتالیا گسست و اســتعفانامه رسمی اش 

را در روزنامــه «اونیتا»، ارگان رســمی حزب، به چاپ 
رساند. 

نشــر ســه کتاب در مجموعه نیاکان مــا (ویکنت 
نصفه شــده، شــوالیه ناموجود و بارون درخت نشین) 
شــهرت و نامش را جهانی کرد. کالوینو نویســنده ای 
انســانی شناخته شــد که با تخیلی شــگفت، طنزی 
گزنده، نوآوری هایی ممتــاز و آفرینش هایی بی همتا، 

دنیایی تازه در ادبیات جهان پدید آورده بود. 
کالوینو در شــمار ســرآمدان ادبیات پســت مدرن 
جهان اســت که با هجوی تلخ به مدد دانش گسترده 
علمی، تخیلی اش داســتان هایی آفریــد پررمزوراز و 
روشــن، مانند نور و سایه، شــب و روز، ساده و دشوار 

و... . 

کالوینو ســال های بســیاری در پاریس زیست و به 
سال ۱۹۶۲ در این شهر با بانویی مترجم زاده آرژانتین 

آشنا شد. 
این بانو که از کودکی وی را «چیکیتا» می نامیدند، 
در ســازمان های بین المللی و در محافل ادبی پاریس 

حضوری چشمگیر داشت. 
آشنایی کالوینو با چیکیتا به دلدادگی کشید. هر دو 
به ســال ۱۹۶۵ به کوبا ســفر کردند. در هاوانا پیمان 
رسمی ازدواج بســتند و با «چه گوارا» در دفتر کارش 
کــه در کابینه فیدل کاســترو وزیر بود دیــدار کردند؛ 

دیداری صمیمانه.
پس از مرگ جان گداز چه گوارا در ســال ۱۹۶۷ در 

سوگش کالوینو یادداشتی شاعرانه و زیبا نگاشت. 

همدلی و همراهی پیوسته همسرش چیکیتا برای 
وی موهبتی بود. آنان آنچنان به هم دلبسته بودند که 
کالوینو همسرش را «چشم من» می نامید و همسرش 
همیشــه می گفت من با عینک کالوینو، انسان، زندگی 

و جهان را می نگرم. 
 مــرگ نابهنــگام ایتالــو کالوینو ســبب شــد که 
همسرش با جد و جهد، بســیاری از آثار خطی اش را 

با دقت نشر دهد. 
همســر کالوینو عمر دراز بابرکتی داشت؛ ۹۳ سال 
زیســت، به تازگی خاموش شــد، اما تا پایــان عمر به 

پیمانش با همسرش و به راهش وفادار ماند. 
 اکنــون میــراث کالوینو بــه دخترشــان، «جوانا 
کالوینو»، سپرده می شود؛ بانوی ادیب و روزنامه نگاری 
نامی کــه  در پاریس زندگی می کند و در روزنامه های 

کوبا  می نویسد.
در ایــران زنده یــادان بهمن محصــص و مهدی 
سحابی نخســتین مترجمانی بودند که از زبان اصلی 
ایتالیایی آثار کالوینو را به زیبایی و روانی و رســایی به 

فارسی نشر دادند. 
به پیشــنهاد ناشری برجسته و دوســتی فرزانه با 
همراهی مترجمانی فرهیخته، این ایام در کار ترجمه 
مجموعه آثار کالوینو از زبان اصلی ایتالیایی به فارسی 

هستیم. در این راه  نشر پویای «هوپا» کوشاست. 
دوســت دیرین، دکتر چنگیز صنیعی، یادداشتی را 
درباره خاموشــی همدل و همســر کالوینو به فارسی 

برگرداند و از سر مهر به من سپرد. 
هنگامی کــه یادداشــت را خوانــدم دریافتم که 

درست گفته اند که: 
_ در پــس هر چهــره ماندگاری عشــقی بزرگ از 

همسری همدل رخ می نماید. 

در شناسنامه، نامش اســترجودیت سینگر بود، ولي از همان دوران 
کودکــي در آرژانتین همه او را چیکیتا صدا مي زدند. کمي رگه روســي 
و کمي بیشتر ریشــه یهودي داشت. در محیط بورژوایي بوئنوس آیرس 

بزرگ شده و خیلي زود با دنیاي هنر و ادبیات رابطه پیدا کرده بود.
چند ســال پیش درحالي که دربــاره صدمین ســالگرد جنگ بزرگ 
گفت وگــو مي کردیم، بــه  دلیلي که الان به یاد ندارم، از اســتفن زلیک 
نام بردم. چیکیتا نه تنها مي دانســت زلیک کیســت، بلکه او را شخصا 
مي شناخت (زلیک، نویسنده اتریشي، در سال ۱۹۳۸ از دست نازي ها به 
انگلستان فرار کرد و شهروند آنجا شد. در سال ۱۹۴۲ به آمریکاي لاتین 

کوچ کرد و تا زماني که خودکشي کرد، در همان جا باقي ماند).
مي بینید زود من هم از شــاخه اي به شــاخه اي دیگر مي پرم! انگار 

اجتناب ناپذیر است.
چیکیتا معــدن و گنجینــه اي از خاطرات گوناگون بــود. یک راوي 
خارق العاده، باورکردني، احساس برانگیز و غیرقابل پیش بیني بود. من 
هرگز ایتالو کالوینو را از نزدیک نشــناختم، ولي فکر مي کنم که او نقطه 

مقابل چیکیتا بود. 
کالوینو، خوددار، کم گو، کســل کننده و آن طور کــه چیکیتا یک بار با 
خنده به من گفت، «دســت وپاچلفتي» بود. درعوض چیکیتا شخصي   
باز، خوش ســخن و خوش مشــرب و همواره متوجه حساســیت هاي 
شــنونده اش نیز بود. ازایــن رو در میهماني هاي مهــم در پاریس و رم 
میزبانان همیشه او را در کنار میهمان هاي دشوار و نچسب مي گذاشتند، 
چون او قادر بود با همه ســر حرف را باز کرده و باب ســخن بگشــاید، 

درحالي که کالوینو به سختي لب به سخن مي گشود.
*کمي گفت وگو مي خواهي؟

این را زماني که با هم در سفر بودند و کالوینو ساکت و آرام رانندگي 
مي کــرد، چیکیتا از او پرســیده بود و کالوینــو از لاي ترک لب هایش با 
لبخنــدي به علامت تأییــد موافقتش را اعلام کرده بــود (هرچند واژه 

گفت وگو در مورد کالوینو به راستي اغراق آمیز به نظر مي آید).
چیکیتــا بي درنگ شــروع به گفت وگــو مي کرد. من فکــر مي کنم 
دســت کم دو نفر از شــخصیت هاي کتاب هاي کالوینو شباهت زیادي 
بــه چیکیتا دارند؛ یکي کیو؛ اف؛ دبلیــو؛ کیو در «کمیک کیهاني» که به 
همه جا سر کشــیده و مي توانســت از هر چیزي خاطره اي تعریف کند 
و دیگــري «مارکوپولو» در «شــهرهاي ناپیدا» که مکان هــا را از خود 
قوبلاي خان هم بهتر مي شــناخت. بي جهت نیســت کــه هردوي این 

پرسوناژ ها بعد از سال ۱۹۶۲ خلق شده بودند.
چیکیتا در ســال ۶۲ در پاریس با کالوینو آشــنا شد. دوستش، الویرا 
اورفي، نویســنده آرژانتیني و همســر میگل اوکمپو، مقدمات این دیدار 

را فراهم کرد. او در آن زمان رایزن فرهنگي آرژانتین در فرانسه بود.
چیکیتا در ۱۹۵۴ با کشــتي به فرانسه سفر کرده و در کن پیاده شده 
بود. او آرزو داشــت با ترن آبي به نام ژول سزار به پاریس برود، ولي در 
آن روز آن قطار حرکت نکرد و به ناچار با قطار میترال به پاریس رفت. 
نخســتین محل ســکونتش در پاریس هتل کوچکي بود در خیابان 
مسیو لوپرنس، در نزدیکي هاي سوربن. امروز به جاي آن هتل، رستوران 
تاریخي پاریس به نام پولیدورو قرار دارد (در آن زمان عکســي از جیمز 

جویس دیده مي شد که بعدها ورثه اش آن را برداشتند).
زندگي در ســال هاي بعــد از جنگ جهاني دوم براي همه دشــوار 
بود. چیکیتا چند صباحي در اتاقي زیرشــیرواني در طبقه پنجم و بدون 
آسانسور ســاختماني در خیابان دوســن زندگي کرد. حمام و توالتش 
بیرون اتاق و با چند مســافر دیگر مشترک بود؛ دو نقاش و یک پرویایي 
و یــک روس و یک ویتنامي. در آن زمــان خارجیان زیادي از همه جاي 
دنیــا به پاریس مي آمدند. چیکیتا «مشــتریاني را به یــاد دارد که دائم 

ماري جوانا مي کشیدند و تمام روز یا مي خندیدند یا گریه مي کردند».
هرازگاهــي پیش مي آمد کــه فرانســویان با خارجیــان بدرفتاري 
مي کردند و جمله رایجشــان که چیکیتا با همه پوست کلفتي اش آن را 

از یاد نبرده بود، این بود:
- شما نباید اینجا باشید، شما باید به خانه هایتان برگردید.

در دوران نخستین ســال هاي اقامت در اروپا، چیکیتا میان پاریس و 
وین در رفت وآمد بود (در آن زمان با قطار معروف اورینت اکســپرس، 

میان این دو شهر رفت وآمد مي شد).
چیکیتا در پاریس ســاکن شد و کارش مترجمي براي سازمان ملل و 

دیگر ســازمان هاي بین المللي بود. دو ســال پیش در یکي از سفرهایم 
در رم در ایســتگاه راه آهن ترمیني شــاهد کنترل شــدید پلیسي بودم. 
در دیدارمــان این را به چیکیتــا گفتم و او بي درنگ از مراقبت شــدید 
پلیســي اي گفت که در زمان دیدار هنریک کیســینجر و شــیخ یماني، 
نماینده عربستان ســعودي در اوپک، شــاهدش بود؛ بیش از دو هزار و 
۵۰۰ پلیس بســیج شــده بودند (براي نشست کشــور هاي نفت خیز در 

زمان نخستین بحران نفتي دنیا در سال هاي ۷۰ در رم).
چیکیتا با وجود کنترل هاي شــدید موفق شده بود در زمان کوتاهي 
که ایجاد شــده بود، پلیس را قانع کند و براي خرید یک ساندویچ از تور 

حفاظتي بگذرد و دوباره وارد محوطه تحت مراقبت شود.
چیکیتا از انگلیسي بسیار خوب و بي لهجه یماني تعریف مي کرد، اما 
در مورد کیسینجر مي گفت با وجود اقامت طولاني در آمریکا هنوز هم 

انگلیسي را با لهجه آلماني حرف مي زند.
یکي دیگر از ویژگي هاي چیکیتا، توانمندي اش در به تصویر کشــیدن 
روایت هایش بود؛ بــراي نمونه «زماني که یکي از دوســتان نزدیکش 
اورورا رناندس (مترجم و نویســنده آرژانتیني و همسر خولیو کورتازار) 
نظر او را درباره دامني که پوشــیده بود پرسید، به او پاسخ داده بود که 
شبیه پیشخدمت هاي داســتان هاي ادگار آلن پو است. اورورا گفته بود 

خب پس مي روم و دامنم را مي فروشم.
یــک بار دیگــر – نمي دانم درباره چه کســي- گفته بود که شــبیه 
درشــکه چي کلاب پیک ویک شده اســت. «مي بینید هنوز هیچ نشده، 

مثال هایم به پایان رسیدند.
دوســتان دیگر چیکیتا که من را مي شناختند، به من ایراد مي گرفتند 
که چرا شرح حال زندگي او را ننوشته ام؛ اما فکر نگارش روایتي منظم 
و زمان بندي شــده و برنامه ریزي شــده درباره چیکیتا کــه آزادانه حرف 
مي زد، لازمه اش این بود که یادداشت  برداري یا صدایش را ضبط کني؛ 
ولي این کار ممکن نبود؛ زیرا چیکیتا درست به همین دلیل آزادانه حرف 
مي زد که کسي در مقابلش ننشسته بود تا حرف هایش را ضبط کرده یا 
از سخنانش یادداشت بردارد. این کار از روي حجب و حیا یا اسرارآمیز 
نبــود... ؛ بلکه به لحاظ خلاقیت غریزي او بود و هنرش در ارتباط دادن 

پیش بیني ناپذیر رویداد ها و زمان ها و مکان هاي بي پایان است. 
در عمر طولاني اش خیلي از شخصیت هاي سرشناس و مهم دنیا را 
شناخته بود و درباره شان شوخ طبعي مي کرد. یک روز نوه اش فلیکس 
(پســر بزرگ مارچلي که در آرژانتین از ازدواج اولش به دنیا آمده؛ ولي 
در فرانسه بزرگ شــده بود) که در آن زمان دانش آموز دبیرستاني بود، 
از درســي که درباره فلســفه دریدا خوانده بود، از من پرسشي کرد. به 

او جواب دادم:
-«آها چند باري با دریدا رقصیده ام».

فلیکس با حیرت به من نگریســت، انگار که گفته بودم با افلاطون 
شام خورده ام. 

کم وبیش ۲۰ ســالي با ایتالو کالوینو زیســته بــود. البته از نظر زمان 
تقویمي. ولي این زماني انساني نیست. درک زمان با سن تغییر مي کند. 
باعث شــگفتي اســت که چیکیتا بیشــتر بیوه کالوینو بود تا همسرش 

(دقیقا ۳۳ سال و این دوره نیمي از کل عمر کالوینو است).
 مــرگ ناگهانــي همســرش در ۱۹۸۵ چیکیتا و دختــرش را وارث 

او کــرد. او در اجراي وصیت کالوینو وســواس گونه کوشــید تا موبه مو 
خواســته هاي او را به اجرا بگذارد. چون گذر زمان اجتناب ناپذیر است، 
تغییراتي در آثار بازمانده همســرش به  وجود آورده بود که  باید درباره 

آنها گمانه زني می کرد.
این دگرگوني در آن هدف نهایي تغییراتي را ضروري مي کرد.

وســواس او در امانتداري گاهي کار را به افراط مي کشــاند. در واقع 
اداره و مدیریــت میــراث کالوینو بــه حدي او را محتاط کــرده بود که 

محدودیت هایي در پیشبرد کار به وجود آورد.
نمونه بارزش اینکه آرشــیو کالوینو که سخاوتمندانه در اختیار نشر 
«مریدیانــا » قرار گرفته بود و  باید مدت کوتاهي حق انحصار اســتفاده 
و انتشار آن را داشته باشــد، متأسفانه در انحصار این ناشر باقي ماند و 

هنوز در این آرشیو به روي محققان بسته است.
لازم به گفتن نیســت کــه متأســفانه مطالعات کالوینیایــي از این 
محدودیت هیچ گونه سود و بهره اي نبرده  اند؛ اما بسیاري از آثار کالوینو، 
پــس از مرگش زیر نظر چیکیتا چاپ شــدند؛ ولــي طرح هاي دیگرش 
(دروس آمریکایي، در زیر آفتاب چگوار و نوشته هاي پراکنده اش که در 
سه مجلد گردآوري شــده  اند؛ مثل (پیش از آنکه تو بگویي الو؛ ارمیت 
در پاریس؛ چرا باید کلاسیک ها را خواند!!) ناتمام مانده اند. این دقت و 
ممنوع بودن هر تغییــر، هرگونه خلاقیت و نرمش در کار چاپ کتاب ها 

را غیرممکن کرده است.
چیکیتــا این کار را به این دلیل کرد تا مبادا کســي فکر کند او از این 
گنجینه آثار ایتالو کالوینو که میراث اوست، استفاده اي نابجا کرده است. 
من هرگز فرصت آشنایي با کالوینو را به دست نیاوردم و براي زمان 

طولاني حسرتش را مي خوردم.
تنهــا پس از ســال ها پي بردم که شــانس واقعي مــن این بود که 

توانستم چیکیتا را بشناسم.
کالوینو در کتاب هایش زنده است و زنده خواهد ماند؛ ولي از چیکیتا 
تنها خاطره اي بسیار کم در ذهن کساني مانند من که او را مي شناختند، 
باقي مي ماند. خاطره هاي پي درپي، بازگویي پر شور و شوق روایت هایي 
بي پایان شــبیه به آنچه در تمدن هاي گذشــته وجود داشت که امروزه 

هرچه بیشتر پیش مي رویم، بیشتر حسرتش را مي خوریم.
چیزي جادویي و سحرانگیز در خاطره گویي هایش بود که انسان ها، 
مکان ها و رویدادها را همواره به یاد داشــت، در اصل یک روایتگر اهل 
کتاب و مطالعه بود؛ چیکیتا قهرمان مؤنث «اگر مســافري در یک شب 
زمستاني» بود. زیاد سخت نیست که مختصاتي از شخصیت چیکیتا را 
در خانــم پالومار یا اولیویا در زیر آفتاب چگوار بیابیم. بي شــک لودمیلا 

در میان پرسوناژهاي کالویني از همه بیشتر به چیکیتا شباهت دارد.
غالبا پس از اینکه محیط و فضاي گذشــته را یادآوري کند، مي گفت 
«از همــه اینها دیگر چیزي باقي نمانده اســت». تأکید ملایم او بر واژه 
هیچ بیش از هر چیــز لهجه خفیف آرژانتیني او را مي نمایاند، کلمه ها 
را مثــل خــاک قنــدي آرام آرام روي همه زبان هایي کــه حرف مي زد، 

مي پاشید.
روایت هایــش به هیچ وجــه غم انگیــز و مــلال آور و نوســتالژیک 
نبــود. پیــش از آنکه راوي حســرت دوران گذشــته باشــد، آگاهي بر 
اجتناب ناپذیــري گذر زمان بود، به گونه اي ظریف وارث رویدادهایي بود 

که بازگفتن شان ارزش داشت. 
اتفاقاتــي روي مي دهنــد؛ امــا اثر انگشتان شــان و ردپاي شــان و 
پژواک شان در ســخنان کساني که آنها را روایت مي کنند، باقي خواهند 
ماند... به این شــرط مهم که راوي توان بازگویي ماهرانه اش را داشته 

باشد.
یادداشت مترجم

اســترجودیت ســینگر معروف به چیکیتا، یار زندگي ایتالو کالوینو، 
نویســنده نامــدار ایتالیایي، چند روز پیش در ســن ۹۳ســالگي در رم 
درگذشــت. ماریو بارنگي، دوســت او این مقاله را به یــاد چیکیتا و با 
ذکر خاطره هایي نوشــته، در لتورا ضمیمــه هفتگي روزنامه کوریرا دلا 
ســرا نوشــته را خواندم و فراوان لذت بردم، به نظرم آمد که بد نیست 
خواننــدگان ایراني را در این لذت ادبي ســهیم کنم. این یادداشــت که 
با مهر و ارادت ماریو بارنگي به چیکیتا نگاشــته شــده، رگه هایي بسیار 
ظریف و شــاعرانه دارد که برگردانش به فارســي کار چندان آســاني 

نیست، به ویژه اینکه اگر بخواهي به اصل نوشته وفادار بماني.

ایتالو کالوینو و چیکیتا، همدل و همسرش

چیکیتا کالوینو کمی گفت وگو می خواهی؟

غلامرضا امامى

نوشته ماریو بارنگی . ترجمه چنگیز صنیعی

ابراهیم عمران


